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 در میان 
مؤلفه‌های روایی 

متعدد سریال 
جومونگ، آن 

بخشی که بسیار 
برجسته می‌باشد و 
وجه تمایز روایت 

سریال شده است، 
»قصه« می‌باشد. 
درواقع نه اینکه 
سریال جومونگ 
قصه دارد، بلکه 

همه سریال 
جومونگ قصه 

است!

کند.در این حین رئیس موپالمو و موسونگ به بویو آمده‌اند 
تا خبر دزدیده‌ شدن یومیول را به جومونگ بدهند؛ اما متوجه 
شده‌اند.  زندانی  بویو  قصر  در  یارانش  و  جومونگ  می‌شوند 
صحبت  نگ  مو جو بــا  و  ند  می‌شو قصر  رد  ا و ی  نقشه‌ا بــا  آنها 
 . د می‌شو خبر  با  ل  میو یو ن  شد ه‌  ــد ی زد د ز  ا نگ  مو جو  . می‌کنند
خط  و  ید  برگرد نگی  بو ن  هستا کو به  ید  می‌گو آنها  به  همچنین 
دفاعی را قوی‌تر کنید. از طرف دیگر به دستور امپراطور، ملکه 
از زندان خانگی آزاد می‌شود و به دیدار پسرش تسو در زندان 
یطی  شرا چنین  ر  د . می‌کند ه  ــا گ آ قصر  ت  قا تفا ا ز  ا را  و  ا و  د  ــی‌رو م
را  ن  ــا ه ی  ر ــو ط ا ــر م ا به  نگ  مو جو یل  تحو د  پیشنها پو  نگ  یو
با  طی  رتبا ا و  ه  یگا جا یق  طر ین  ا ز  ا تا  می‌کشد  نقشه  و  هد  می‌د
امپراطوری هان پیدا کند. امپراطور در برابر پیشنهاد یونگ پو 
به شدت عصبانی شده و موضوع جومونگ را داخلی می‌داند. 
ادامه  می‌کند.در  اصطبل  خدمتکار  تنبیه،  برای  نیز  را  پو  یونگ 
مشخص می‌شود دزدیده شدن یومیول کار وزیر اعظم بوده، 
نگ  مو جو صلی  ا ه  کنند یک  تحر و  هــی  ذ ن  پشتیبا را  و  ا ن  چــو
حضور  در  اعظم  وزیر  می‌داند.  ــول  دام گروه  کردن  زنده  راه  در 
نگ  مو جو که  می‌کند  ید  تهد را  ل  میو یو  ، نگ مو جو و  ر  طو ا مپر ا
ر  طو ا مپر ا  . کند منصرف  ید  جد ر  کشو خت  سا مسیر  ــه  م ا د ا ز  ا را 
ین  ا نگ  جومو و  دش  خــو ن  جا ت  نجا بــرای  اهد  می‌خو و  ا از  هم 
یر  ز و و  ر  طو ا مپر ا سته  ا خو ف  برخلا ل  میو یو  . ــد ه د م  نجا ا را  ر  کا
ر  د رزه  مبا ن  ا ــو ت م  تما با  می‌کند  هش  ا خو نگ  مو جو ز  ا  ، عظم ا
خواسته‌ای  هیچ  تسلیم  و  دهد  ادامه  را  دامول  گروه  آزادی  راه 
نشود. وزیر اعظم از روی عصبانیت یومیول را می‌کشد و حتی 
. د می‌شو نع  ما ر  طو ا مپر ا که  رد  ا د هم  را  نگ  مو جو کشتن  قصد 

در ادامه و در همین شب، قبل از اینکه امپراطور متوجه شود، 
آنها  و  هد  می‌د ها  و نیر به  را  نگ  مو جو قتل  ر  ستو د عظم  یرا ز و

برای قتل جومونگ راهی زندان می‌شوند.

با  یــارانــش  و  ــگ  ــون ــوم ج ــی  ــرف ط از 
ــرار از زنــدان  ــه فـ ــق ب ــوف ــه‌ای م ــرب ح
وهای  نیر بــا  ر  ــرا ف ه  را ر  د و  ــد  ه‌ان ــد ش
ــد  ــون ــی‌ش ــر اعــظــم روبــــــه‌رو م ــ وزیـ
ــد.  ــی‌ده م رخ  بــیــنــشــان  درگــــری  و 
ــت که  ــام اسـ ــج ــال ان ــری در حـ ــ درگ
نع  ما و  ا  . ــد ــی‌رسـ مـ ســر  ر  ــو طـ ا ــر مـ ا
ــای دربـــــار بــویــو به  ــروهـ ــه نـ ــل ــم ح
نگ  مو جو به   . د می‌شو نگ  مو جو
من  دشــمــن  امـــــروز  از  ــد  ــوی ــی‌گ م
ــا  ــج ــن ی ا ز  ا لـــــی  و ؛  هـــســـی یـــو  بـــو و 
ــر اعــظــم به  ــرو. ســاعــاتــی بعد وزیـ بـ
ر  ــو ط ا ــر م ا تصمیم  ــن  یـ ا ز  ا ت  ــد شـ
ه  آیند در  می‌گوید  و  شده  عصبانی 
ن  پشیما ــگ  ن ــو م ــو ج نکشتن  ز  ا
ه  همرا بــه  نگ  مو جو . شد هــی  ا خــو
د  برمی‌گرد ن  هستا کو به  نش  را یا
را  یـــومـــیـــول  ــدن  ــه‌ش ــت ــش ک ــر  خـ و 
ر  برگزا یش  برا سمی  مرا و  هد  می‌د
ــور تسو  ــراط ــو، ام ــوی مــی‌کــنــد. در ب
و  تنبیه  ی  بــرا را  و  ا ما  ا ؛  می‌کند د  زا آ را 
دوری از قصر، فرمانده مرز شرقی 
بین  ز  ا و  ا ر  د رت  ــد ق طمع  تا  می‌کند 
ــازان  ــرب س از  جمعی  ــا  ب ــو  ــس ــرود.ت ب
ــی مـــی‌شـــود. آنجا  ــرق ــرز ش راهـــی مـ
را  ها  و نیر سستی  و  یختگی  به‌هم‌ر
فعلی  ه  ند فرما کشتن  با  و  می‌بیند 
هشدار جدی به سربازان می‌دهد. 
و  تلاش  ــول  دام ــروه  گ با  جومونگ 
در  می‌دهند.  ادامه  را  فتوحاتشان 
ی  رگیر د ن  د ا ن‌د نشا با  قیقه  د یک 
و  مختلف  یل  قبا ــا  ب ل  ــو مـ ا د ه  ــرو گـ
و  نگ  مو جو چهره  تغییر  ــه  م ا د ا ر  د
ــان جلو  یــارانــش، چندین ســال زم
می‌رود و گروه دامول تثبیت‌یافته 
ه  شــد پــیــش  ز  ا تــر  رتــمــنــد قــد و 
ــن اتــفــاقــاتــی که  ــی ای ــام ــم ــت.«ت اس
ی  رها محو به  ط  بو مر فقط  شد  ذکر 
 )5 5 ــت  ــم ــس ق ( قسمت  ــک  ی ــی  ــل ص ا
ــگ  ــون ــوم ج افـــســـانـــه  ــال  ــریـ سـ از 
ی  ل‌ها یا سر ر  د که  تی  قا تفا ا  . د ــو ب
ــا  ــ ــن روزه ــ ــداول ای ــ ــت ــ روزمـــــــره و م
ــت  ی ا رو قسمت   2 0 ــا  ت  1 0 ر  د یــد  شــا


